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سلام به فردا

در مورد مرگ های ناگهانی کــه اخیرا اتفاق افتاده و 
تبعات آن، از نظر اجتماعــی و حقوقی، مواردی گفتنی 

است: 
یک) به طورکلی، مرگ های ناگهانی می تواند دخالت 
مراجع قضائی را در پی داشته باشد زیرا ممکن است ظنِ 
وقوع جرمی موجود باشد. بنابراین این مطلب که پس از 
وقوع یک مــرگ ناگهانی، تحقیقات قضائی آغاز و حتی 
کالبدشکافی انجام شود مطلب عجیبی نیست و نباید در 

این مورد به گمانه زنی و احیانا شایعه پراکنی پرداخت. 
دو) آنچه مســلم اســت نتایــج چنیــن تحقیقاتی 
به هیچ وجه نباید منتشر شود زیرا این مطالب به حیثیت 

متوفــی و خانواده او مربوط بــوده و ورود به جنبه های 
خصوصی زندگی افراد، ممکن اســت در صورت شبهه 
وقوع جرم ممکن باشــد، اما انتشار آن به هیچ وجه جایز 

نیست و چه بسا موجب تعقیب انتشار دهنده شود. 
سه) در مورد درگذشت ورزشکاران به یاد دارم قریب 
به ۴۰ ســال پیش، تحقیقی درخصــوص فوت ناگهانی 
چند بسکتبالیســت جوان آمریکایی منتشر شد که علت 
مرگ را بزرگ شدن قلب اعلام کرده بود. حالتی که ظاهرا 
هیچ علامت خاصی نــدارد و به طــور ناگهانی مرگ را 
باعث می شود. به نظر می رسد وقتی چنین احتمالی در 
مورد ورزشکاران وجود دارد حتی اگر نتیجه بررسی های 
قضائی در مواردی مطالب دیگری را دربر داشــته باشد 
که به نوعی مخدوش کننده آبرو و حیثیت فردِ درگذشته 
و خانواده و خویشاوندان اوســت، اخلاق حکم می کند 
همان مورد اولیه را ولو به صورت حدس و گمان مطرح 
و از ورود در مطالب دیگری که باعث خدشــه به آبروی 

افراد مرتبط می شود خودداری کنیم که گفته اند: آبروی 
مؤمن اهمیتی بیشتر از خون او دارد. 

چهار) با فرض اینکه کســی بــه رحمت خدا رفته و 
نتیجه کالبدشــکافی و بررسی ها نشان دهد که وی مثلا 
در نتیجه استعمال موادمخدر یا شرب خمر یا هر اقدام 
غیرقانونی دیگری که خود به آن دســت زده، درگذشته 
است، با توجه به اینکه در مورد مرتکبان جرم های بسیار 
بزرگ مرگ باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می شــود 
بــه طریق اولی در چنین حالتــی ورود به جزئیات علت 
فوت و به ویژه منتشرکردن آن به هیچ وجه محمل قانونی 

و توجیه اخلاقی ندارد. 
حاصل اینکه احترام به کســانی که دستشان از دنیا 
کوتاه اســت و امکان پاســخ گویی و دفاع ندارند، شیوه 
پسندیده ای است که درگذشته به آن مقید بوده ایم، شاید 
در این مورد نیز همچون بسیاری از موارد دیگر اخلاقی و 

اجتماعی، بازگشت به گذشته قابل توصیه باشد.

ورود به جزئیات علت فوت، توجیه قانونی و اخلاقی ندارد چرا شهرداری تهران هی درس 
عبرت می دهد؟

من میدون هستم، میدون دوم، عاشق سوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشق من نیســت و سوفیا را 
بــه من نمی دهد. دیــروز دوباره پا شــدم رفتم 

خواستگاری و گفتم: سوفیا را بده من.
بابای ســوفیا گفت: «طرف رفت ساندویچی 
گفت یــه ســاندویچ بــده، ســاندویچیه گفت 
می خــوری یــا بپیچم؟ طــرف گفت نــه نپیچ. 
مستقیم برو». پسر مگه اومدی ساندویچی؟ نه 

عزیزم. نمی پیچم. شما مستقیم برو.
گفتم: چه ارائه قشنگ ساندویچی ای به کار 

بردید. نکته زمختتان را گرفتم.
بابای ســوفیا گفت: پســر تو نخواهی بیایی 
خواستگاری سوفیا و من نخواهم سوفیا را به تو 

بدهم، باید چی کار کنم؟
گفتم: سوفیا را بدهی به من.

بابــای ســوفیا طــوری عصبانــی شــد که 
گلبول هــای قرمــز خونش از توی چشــمش 

ریختند توی قندان. 
من هم که دیــدم بابای ســوفیا در معرض 
خطر اســت، ســریع حــرف را عوض کــردم و 
جانش را خریــدم و گفتم: حرص نخورید بابای 
ســوفیا... یک خبر خوب دارم، یک خبر بد. خبر 
بد این اســت که طبق تیتر رسانه ها و وضعیتی 
که دریاچه نمک قم دارد، «توفان شــور» در راه 

تهران است.
بابای ســوفیا گفت: توفان شــور؟ خبر از این 

بدتر؟ خبر خوبت چیست؟
گفتم: من به عنوان یک مغز اقتصادی و یک 
مجمع الجزایــر بالقوه در اقتصــاد، می خواهم 
بروم با مســئولان صحبت کنــم علاوه بر توفان 
شــور که به تولید کلم ســفید و هویج مملکت 
کمک می کند، توفان ترشی لیته و توفان مربای 
بــه و توفان مربای ســیب و توفان هندوانه هم 
بسازیم تا از پتانسیل کشاورزی مملکت استفاده 

کنیم.
بابای ســوفیا گفت: چــی؟ یعنی چی؟ کلم 

کجا بود؟ توفان ترشی لیته چیه؟
گفتــم: مگر «توفان شــور» منظورشــان این 
نیســت که کلم ها را بــاد می دهند کــه توفان 

بیاورد بریزد سر ما؟
بابای ســوفیا رفت ســمت دیوار و ســرش 
را شــروع کرد به کوبیدن. گفــت: از ته دل آرزو 
می کنم زلزله موضعی بیاید و سقف خانه بریزد 

سر تو و من خلاص شوم.
گفتم: واقعا حیف من. شــما می دانی با این 
خلاقیتی که من توی بازی با کلمه توفان شــور 
داشتم، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، من 
را روی هــوا می زنــد، تا بروم برایشــان بیلبورد 

بنویسم و شهروند کوشا راه بیندازم؟
بابای ســوفیا گفت: پسر چی کار به پیام های 

اخلاقی شهرداری داری؟
گفتــم: به جــان بابــای ســوفیا، یک طوری 
می نویسند که آدم همیشه عذاب وجدان بگیرد 

و خیال کند خیلی آدم بی مصرفی است.
 مــا یک بار ســوار اتوبــوس بودیــم چهارتا 
بیلبورد شهرداری و ســه تا نوشته روی پل عابر 
را با هم خواندیم، کل اتوبوس دســته جمعی پا 
شدیم رفتیم کلانتری خودمان را معرفی کردیم. 
یعنی تابلــودار بود که ما همــه مجرمیم و 
ننگ جامعه. یکی هم می خواســت خودش را 
از پنجره اتوبــوس پرت کند پایین که ما جلوش 
را گرفتیم. طرف گفــت بذارید جامعه رو نجات 

بدم... 
بذارید خودم رو بندازم پایین...

 من آدم بدی هستم...
 خلاصه اینکه شــهرداری طــوری روی این 
تابلوها می نویســد که آدم حالــت بزهکار پیدا 

می کند... .
بابای ســوفیا گفت: من اگر جای شهرداری 
بودم جای این بیلبوردها و پیام های اخلاقیش، 
تو را از یقه آویزون می کردم تا بشوی آینه عبرت 

دیگران.
نتیجه گیری

هیچ وقت خلاقیتتان را الکی نشــان ندهید، 
مستقیم بروید شهرداری و استخدام شوید. 
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کارتون خواب

پاسخ به فراخوان

مسئله اي به اسم مفقودشدن
 ۳۲ جلد پژوهش درباره زنان

نتایج پروژه ملی «بررســی اشــکال خشونت 
خانگــی» که در دوران اصلاحات در ۲۸ اســتان 
کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر 
ایران انجام شــد، نشــان می دهد ۷۰ درصد زنان 
ایرانــی حداقل یــک  بار مــورد یکی از اشــکال 
خشــونت خانگــی ازجملــه خشــونت کلامی، 
عاطفی، فیزیکی، جنســی و... قرار گرفته اند. پس 
از انجام این پژوهش بود که جلســات متعددی 
از سوی وزارت کشــور با نهادهای مسئول در این 
زمینه چون نیروی انتظامی، قوه قضائیه، بهزیستی 
و ســایر نهادها برگزار و نتایج این پژوهش با آنها 
در میان گذاشــته شــد. یکی از نتایجی که در آن 
جلســات گرفته شــد، این بود که در ایــران باید 
خانه های امنی مطابق با اســتانداردهای جهانی 
ایجاد شود تا محلی باشــد برای پناه آوردن زنان 
خشــونت دیده. از ویژگی های این خانه آن است 
که علاوه بــر ایمن بودن، زنان خشــونت دیده در 
آنهــا، هم با قوانین موجود در زمینه خشــونت و 
حقوق خود آشــنا می شوند، هم خدمات مشاوره 
و روان شناســی دریافت می کنند و هم از حمایت 
نیروی انتظامی و پلیس اجتماعی در این خانه ها 
برخوردار هستند و تا زمانی که نهادهای مسئول 
به این نتیجه نرســند که خانه آنها از ایمنی لازم 
برخوردار شده است، اجازه برگشت این زنان را به 
خانه شان نمی دهند. پس از طرح موضوع ایجاد 
خانه های امن، سازمان بهزیستی مدعی شد چنین 
خانه های امنی را حتی پیش از طرح این موضوع 
در کشــور داشــته اســت. اما پس از بررسی ما و 
بازدیدهایــی که از این محل ها داشــتیم، متوجه 
شدیم آنچه بهزیســتی تحت عنوان خانه امن از 
آنهــا یاد می کند، مرکز نگهداری زنان سرپرســت 
خانوار، دختران فراری یا سایر مراکزی از این دست 
است که استانداردهای خانه امن را ندارند و شاید 
حتی یک زن خشــونت دیده از تــرس اینکه مبادا 
با رفتن به این خانه ها برچسب بخورد، همچنان 
در خانه ناامن خود باقــی بماند. به همین دلیل 
در نهایت تصویب شــد پنج خانه امن در سرتاسر 
کشــور برای زنان خشــونت دیده ایجاد شود. این 
مصوبه هم زمان شــد با روی کارآمدن دولت های 
نهــم و دهم و پایــان کار دولــت اصلاحات. روز 
تودیع از ســمتم در وزارت کشور، بیان کردم تنها 
آرزویی که دارم جدی گرفته شــدن این مصوبه و 
ایجاد این خانه های امن است. اما متأسفانه پس 
از اتمام دولت اصلاحــات، به طورکل آن مصوبه 
نادیده گرفته شــد. به طوری که چندی پیش گفته 
شد اصلا نتایج پروژه ملی بررسی اشکال خشونت 
خانگی که ۳۲ جلد بوده، مفقود شــده است. من 
فکــر می کنم این یکــی از بزرگ تریــن ظلم هایی 
است که در سال های اخیر بر زنان ایرانی روا شده 
است. این در حالی است که اسلام بیشترین ارزش 
و احتــرام را برای زن و خانواده قائل اســت و ما 
در کشوری اسلامی زندگی می کنیم. من معتقدم 
حکومــت اســلامی در برابــر کرامت انســان ها 
مســئول و موظــف اســت؛ مخصوصــا کرامت 
انســانی زنان که رکن اصلی خانواده هستند. به 
همین دلیل لازم اســت در زمینه ایجاد خانه های 
امن اقدام کنــد. زیرا اگــر از ارزش زن و خانواده 
می گوییــم، نمی توانیم او را در هــر خانه ناامنی 
حبس کنیم. متأسفانه اتفاقاتی نظیر آنچه درباره 
اعظم، زن مشهدی افتاد، هرازچندگاهی رسانه ای 
و بعد به فراموشــی سپرده می شود. من معتقدم 
اگــر می خواهیــم کرامت انســانی افــراد حفظ 
شــود، باید به مواردی مثل منع اشکال خشونت 
خانگــی توجه کنیم. امیــدوارم مجلس آینده در 
این زمینه فعالانه برخورد کنــد. به علاوه دولت 
به پژوهش های انجام شــده در این زمینه احترام 
بگذارد و تلاش کنــد با انجام اقدامات لازم، مانع 

از گسترش این نوع خشونت ها شود.
*مدیرکل اسبق امور زنان وزارت کشور

رودررو

پیشنهاد

ســعید برآبادی: نام «شــجریان» که به میان می آید، 
صدای استاد «مجید درخشانی»، مملو از حزن می شود. 
ســابقه دوســتی این دو استاد موســیقی کم نیست؛ 
سال هاست که همدیگر را می شناسند و لااقل ۱۲سال 
است که همکار و همراه یکدیگرند و شاید از نوروز امسال 
اســت که درخشــانی دریافته در طول همین سال ها، 
شجریان، رازی در سینه خود و میهمان ناخوانده ای در 
تن خود دارد. این گفت وگو را با همان صدای حزن آلود 
ادامه می دهد تا از شــجریان بگوید؛ بگوید که انســان 
محکمی است، بگوید که در پس آن صورت تغییریافته، 
سخن از امید به زندگی اســت، بگوید که مسئولان اگر 
می خواهند کمکی کرده باشند و ممنوعیت پخش صدای 

شجریان را لغو کنند. 

پیش از آنکه ویدئوی اســتاد منتشــر شود، در  �
جریان بیماری ایشان بودید؟ 

کم وبیش از طریق دوســتان نزدیکی که با ایشــان 
در ارتباط بودند در جریان این بیماری قرار داشــتم. ما 
به هرحال قرار بود که فروردین ماه در ارمنستان کنسرتی 
با حضور اســتاد شجریان داشــته باشیم که اسفندماه 
به ما اطلاع دادند به علت کســالت و بیماری قادر به 
سفر نیستند و عملا با لغو این کنسرت، ما به طور جدی 

دریافتیم که حالشان مساعد نیست. 
 برای شــما که سال ها دوست اســتاد بوده اید،  �

شنیدن خبر بیماری ایشان چه حسی داشت؟ 
حــس؟ واقعــا گفتــن آن 
ســخت اســت، اصلا به کلمه 
نمی آید... (ســکوت می کند)... 
من هم مثل خیلِ دوســتداران 
ایشان وقتی که آن پیام ویدئویی 
را دیــدم واقعا تــکان خوردم. 
به قول دوســتان، عیدِ بسیاری 
از مردم و مشــتاقان شــجریان 

به نوعی با دیدن آن تصاویر، خراب شــد و موج نگرانی 
برای وضعیت سلامت ایشــان نه فقط در ایران که در 

بسیاری از کشورهای دنیا به راه افتاد. 
 پس درواقع این پیام برای شما هم به نوعی تازه  �

بود؟ 
بله. روز اول که این ویدئو منتشر شد، خبر به همه جا 
رسید. البته من کم وبیش از کسالت ایشان مطلع بودم 
چون در اسفندماه کنسرت ارمنستان را لغو کرده بودیم 
و می دانید که لغو یک کنسرت علاوه بر ضرر مالی چه 
هزینه های هنگفت دیگری دارد. همین مســئله باعث 
شــده بود که یک جور پیش آگاهی در این زمینه داشته 
باشــم اما طبیعی اســت که با دیدن آن ویدئو و چهره 
استاد، احساسی به سراغ من آمد که سوای احساسات 
پاک دیگران بود، می دانید، صحبت ســال ها دوستی و 

مؤانست است. 
در این مدت با ایشان تماسی هم داشته اید؟  �

چندباری تماس گرفتــه ام، خصوصا در تعطیلات 
نوروز، اما تنها توانســته ام با نزدیکان ایشــان صحبت 
کنم. بالاخره این واقعیت است که داریم درباره بیماری 
شــجریان حرف می زنیم. انتشــار همین خبر کافیست 
که صدای تلفن خانه ایشان برای یک لحظه هم قطع 
نشود؛ همه نگران هستند و می خواهند حال ایشان را 
بپرسند، شاید بد نیســت که ما نزدیکان در این شرایط، 
کمتر مزاحم ایشان بشویم و از طریق کانال های دیگری، 

پیگیر احوال ایشان باشیم. 

 فکر می کنید چه می شود کرد؟  �
راستش جز اظهار تأسف و دعا برای سلامتی ایشان، 
هیچ! در کف شــیر نر خونخواره ای/ غیر تسلیم و رضا، 

کو چاره ای؟ 
 نه منظورم یک تلاش پزشــکی نیســت، بیشتر  �

درمورد حمایت روحی و معنوی مردم پرسیدم. 
خوب اســت که مردم، علاقه مندان و دوستداران، 
اشــتیاق خــود را به اســتاد نشــان دهنــد. می دانید، 
شنوندگان و دوســتداران صدای شــجریان کم تعداد 
نیستند، شــبکه های اجتماعی هم امروز فضای خوبی 
ایجاد کرده اند که این اشتیاق زمینه بروز پیدا کند. البته 
خود اســتاد می داند که چقدر در قلوب مردم جا پیدا 
کرده و چقدر طرفدار و مشتاق دارد اما وقتی که مردم 
اشتیاقشــان را بیــان کنند، قطعا مرهمــی برای وضع 
جسمی ایشان اســت. ما هنرمندان بسیاری داریم که 
محبوب جامعه خود هســتند اما هر بیان مردمی ای، 
حتی اگر ســاده و عامیانه باشــد باز هــم روی روحیه 
هنرمند تأثیرگذار است، خصوصا که امروز شرایط ایشان 

هم مناسب نیست. 
 روحیه استاد چطور است؟ واقعا همان روحیه  �

ورزشکاری را همچنان دارند؟ 
شــجریان روحیــه بســیار عالــی ای دارد... . خب 
واقعیت این اســت که برای من حــرف زدن در این باره 
واقعا سخت اســت. ما در این ۱۲ سال اخیر خیلی به 
یکدیگر نزدیک بوده ایم و ناراحت کننده اســت که حالا 
زمانه و تقدیر، شــرایط را به این 
شکل رقم زده اند. این را می دانم 
که هیچ یک از دوستداران آقای 
نداشتند حال  شجریان، دوست 
اســتاد را این طور ببینند اما من 
هم مثــل مردم، در پشــت آن 
چهــره ای که موهایــش کوتاه 
شده و به سختی حرف می زند، 
موجی از امید را دیدم. از طرز سخن گفتنشــان پیدا بود 
که آدمــی محکم و قوی پیش روی ماســت و آمده تا 

بی پرده از بیماری اش با مردم سخن بگوید. 
 این روزها فقط استاد شجریان نیست که دچار  �

کسالت شــده اند، آقای کیارســتمی هم در بستر 
بیماری افتاده اند. فکــر می کنید دولت ها چه کاری 
می توانند در این زمان انجام دهند تا مرهمی بر این 

زخم باشند؟ 
واقعیت این است که آقای شجریان نیاز به حمایت 
پزشــکی ندارد. ایشــان الان تحت نظر پزشکان خوبی 
هســتند که روند درمان ایشــان را پیگیری می کنند اما 
 ای  کاش کــه این ممنوعیت ها اتفــاق نمی افتاد. تنها 
چیزی که می توانســت به روند بهبود شجریان کمک 
کند همین وضع نشــدن ممنوعیت ها بود. تأســف آور 
اســت که هنرمندی چون شجریان سال ها با شرایط بد 
جسمی مشغول فعالیت باشد اما اجازه انتشار آثارش 
را در کشور خود نداشــته باشد. این را من می گویم که 
یک ســال ونیم درگیر چنین ماجرایی بــودم و می دانم 
برای یک هنرمند، ممنوعیت تا چــه میزان گران تمام 
می شود. ایشــان درحال حاضر حداقل دو آلبوم آماده 
با گروه شــهناز دارنــد که لغو ممنوعیت انتشــار آنها 
می تواند تنها کمک مســئولان به روند بهبودی استاد 
باشــد. باید تا دیر نشده، ممنوعیت شــجریان در ایران 
لغو شود، شاید این واپسین تلاش ما برای حفظ روحیه 

استاد باشد.

یعقوب یادعلی بعد از یک دهه رمان تازه ای منتشر 
می کند. یعقوب یادعلی در روزهای برگزاری نمایشگاه 
کتــاب تهران با تازه تریــن کتابش به نــام «آداب دنیا» 
حضــور پیدا خواهد کــرد. آخرین رمــان یادعلی با نام 
«آداب بی قراری» در نیمه دهه ۸۰ منتشــر شــد. رمان 
جدید او درون مایه ای معمایی دارد. یک پلیس خسته و 
توبیخ شده درگیر یک پرونده عجیب می شود که پای او 
را به ویلایی در حوالی اصفهان باز می کند. ویلایی بزرگ 
که ساکنانش بسیار خاص هستند اما به ظاهر معمولی 

و البته اتاقی هم وجود دارد که نباید درش باز شــود... 
این میان عشــقی قدیمی نیز از عوامل اصلی رفتارهای 
این پلیس است. یادعلی، متولد سال ۱۳۴۹ در نجف آباد 
اصفهان است. او پیش از این کتاب، سه اثر «حالت ها در 
حیاط» (۱۳۷۷)، «احتمال پرسه و شوخی» (۱۳۸۰) و 
«آداب بی قراری» (۱۳۸۴) را منتشر کرده بود. رمان تازه 
او را نشر چشمه منتشر می کند. او تاکنون جوایزی مانند 
جایزه نویســندگان و منتقدان مطبوعــات و جایزه بنیاد 

هوشنگ گلشیری را از آن خود کرده است. 

درخشاني از حال این روزهاي خسرو آواز ایران مي گوید
اشتیاق مردم مرهمی براي وضع جسمی شجریان

رمان تازه یعقوب یادعلی در نمایشگاه کتاب

همین حوالى

این چندمین باری است که کاربران شبکه های 
اجتماعــی بــه صفحــه شــخصی یــک فــرد 
شناخته شده حمله و او را با الفاظ رکیک خطاب 
می کنند. اگر دیروز این اتفاق درباره ستاره فوتبال 
آرژانتیــن افتاد، امــروز آن را دربــاره یک متهم 
شاهد هســتیم؛ قاتل ســتایش، دختر شش ساله 
افغانستانی. انتشار خشــونت های کلامی در این 
ســطح چند ســؤال را به ذهن متبادر می کند؛ آیا 

این خشونت های کلامی 
محصول فضای مجازی 
محصــول  یــا  اســت 
دچار  اســت  جامعه ای 
بحران اخلاقی؟ درواقع 
خشــونت ها  ایــن  آیــا 
زندگــی  از  انعکاســی 

واقعی ما اســت یا برعکس این خشــونت ها در 
فضــای مجــازی تولید و به جامعه تســری پیدا 
می کند؟ آیا خشونت کلامی مختص زمان حاضر 
اســت یا سابقه ای تاریخی دارد؟ در پاسخ به این 
سؤال ها باید گفت اگرچه فضای مجازی در رواج 
این نوع خشــونت های کلامی بی تأثیر نیست اما 
نقش اساســی را در ایجاد آنها ندارد. شبکه های 
ابزارهای  دیگر  یا  مجازی 
فضای مجازی همان طور 
نیــز  اسمشــان  از  کــه 
پیداســت ابزار هستند. ما 
قرن هاســت که با ابزارها 
کار می کنیــم و به تجربه 
دریافته ایم کــه این کاربر 
ابــزار اســت کــه نحوه 
استفاده از آن را مشخص 
چاقــو  یــک  می کنــد. 
می توانــد بــرای بریــدن 
آماده کــردن  و  گوشــت 
غذایی به کار برده شــود 
تا شــکمی را ســیر کند و 
برعکس می تواند شــکم 
بی گناهــی را پــاره کنــد 
یــا می تــوان ســوار یک 
خودرو شــد و با آن عابر 

پیاده ای را ســوار کرد و در نقطه برعکسش سوار 
خودرو شــد و با نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و 
رانندگی عابری را زیر گرفت و کشــت؛ اگرچه در 
ایــن مثال خودرو عامل تســهیل کننده این اتفاق 
بوده نــه علت آن. درباره شــبکه های اجتماعی 
و فضــای مجازی نیــز عامل تســهیل کننده بیان 
این خشــونت های کلامی این شبکه ها هستند و 
کاربران علت اصلی. هنوز هــم همه ما خاطره 
برخی خشــونت های کلامی را کــه در مقطعی 
نوشتن آنها بر پشــت در سرویس های بهداشتی 
عامــلان  نکرده ایــم.  فرامــوش  داشــت  رواج 
خشــونت های کلامی منعکس شــده پشــت در 
ســرویس های بهداشتی همان کســانی هستند 
شبکه های  در  امروز  که 
مجازی دست به انتشار 
توهین آمیــز  مطالــب 
باوجودایــن  می زننــد. 
افراد  کــرد  تأکید  بایــد 
خــود در ســاختارهای 
فرهنگــی،  مختلــف 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی دســت به کنش 
می زنند و متأســفانه بســیاری از این ســاختارها 
در کشــور مــا خشونت زاســت. ما در کشــوری 
زندگــی می کنیم که برخی از نشــریات به تعبیر 
رئیس جمهور فحش نامه هســتند؛ در کشــوری 
که هرکس که تریبونی دارد حتی اگر این تریبون، 
تریبون رواج مفاهیم ارزشــی و اعتقادی باشد، از 
آن برای تاختن بــه رقیب خود و حتی توهین به 
آن استفاده می کند. آیا اینها نشان از بحران زدگی 
اخلاقی مــا ندارند؟ این خشــونت کلامی قطعا 
معلول ســاختارهایی اســت کــه در طول زمان 
به آنها شــکل داده ایم. ما هنوز نتوانســته ایم در 
ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
کشورمان مسالمتِ با دیگری را ترویج کنیم. هنوز 
باورمان نشده است که می توانیم با اندیشه های 
متفــاوت کنار هم زندگی کنیــم. در کنار اینها ما 
هیچ نوع رفتــار بهنجاری را برای مخالفت کردن 
آمــوزش نداده ایم و حتی تلاشــی بــرای ایجاد 
فضاهایی که رفتار مسالمت آمیز در آن امکان پذیر 
اســت نکرده ایم.  وقتی ما پاسخ ناراحتی وجدان 
عمومی جامعه نسبت به قتل یک دختربچه را با 
برهم زدن مراسم آنها می دهیم باید منتظر چنین 
واکنش های شدید و خشونت آمیزی باشیم. آنجا 
که اجازه همدردی مسالمت آمیزتر را نمی دهیم 

باید منتظر کینه باشیم. 

قاتل ستایش را در فضای مجازی چندین بار اعدام کردند 
همدردى را به کینه تبدیل کردیم

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 بهمن کشاورز 
 حقوق دان 

 فخرالسادات محتشمى پور*

 محمد بیات
 جامعه شناس

 مهدى عزیزى


